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انگار دستم در دست های مادربزرگم  است
روزهــای اول بیشــتر کارش جابه جایــی و 
آماده سازی مددجویان و خروج آنها از حمام بود، 
اما آنقدر رابطه اش با مادربزرگ ها صمیمی شد 
که خیلی زود عضو تیم شست وشو شد: »احساس 
می کردم روح مادربزرگم در یکایک آنها جریان 
دارد و لمس دست هایشــان لمس دست های او 
را برایم تداعی می کرد. پس از نخســتین تجربه 
نه تنها دیگر این کار را رها نکــردم، بلکه آنقدر 
دلبسته اش شدم که حالا در 22سالگی حضور 
هفتگی در این جمع، بهترین و زیباترین نعمت 

زندگی ام شده است.« 

واکاوی طرح هــای دوره های گذشــته بــا عنوان 
مدیریت محله، شورایاری، مناسبات این دو باهم و 
با مدیریت شهری حاکی از آن است که این طرح ها 
با توجه به برداشت های ناقصی که از توسعه مبتنی 
بر اجتماع محلی وجود دارد پیش رفته اند. توسعه 
مبتنی بــر اجتماع محلی به معنــای ارائه خدمات 
نیست و چیزی فراتر از آن است. اما اهداف شورایاری 
به عنوان بازوی مشــورتی شورای شهرو شهرداری 
اتفاقاً معطوف به ارائه خدمات شده است. پرواضح 
است اجتماعات محلی تقاضای زیادی برای دریافت 
خدمات از نهادهای خدمات رسان دولتی و بخش 
خصوصی دارند و انتظار دارند ارائه کنندگان خدمات 
بهترین خدمات ممکن را ارائه کنند. بنابراین توسعه 
مبتنی بر اجتماع محلی نباید در حد ارائه خدمات 
تعریف و عملیاتی شود. دومین برداشت ناقصی که از 
توسعه مبتنی بر اجتماع محلی وجود دارد این است 
که این نوع توسعه به عنوان مددکاری اجتماعی یا 
رفاه اجتماعی تلقی شود. متأســفانه در دوره های 
قبل جهت گیری کلی انتخابات شورایاران و مدیریت 
محله در شــهر تهران با این رویکرد بوده و توسعه 
محله ای به معنای برنامه ای برای تأمین رفاه اجتماع 
ساکنان محله ها تلقی شده است. درحالی که در یک 
فرایند توسعه مبتنی بر اجتماع محلی، بسیاری از 
ساکنان ممکن است خواستار رسیدگی به وضعیت 
بیکاری، مریضی، ناتوانی و فقــر، تقویت تعاملات 
اجتماعی، بهبود و یا خدمــات حمایتی اجتماعی 
باشــند. این درحالی است که توســعه مبتنی بر 
اجتماع محلی یک برنامه رفاه اجتماعی نیست بلکه 
یک فرایند خود هدایتگر است که طیف گسترده ای 
از منافع اقتصادی، اجتماعی و زیســت محیطی را 
هدف می گیرد.  حال آنکه هدف غایی آسیب شناسی 
مدیریت محله، کاهش تصدی گری، مشارکت دادن 
مردم در اداره امور شهری و صرفه جویی در برخی 
هزینه ها و افزایش بهــره وری فعالیت ها و اقداماتی 
است که شهرداری متصدی آنهاســت. به همین 
دلیل است که راهبردهای توسعه مبتنی بر اجتماع 
محلی در شهر تهران موفق نشده ومهم ترین دلایل 
آن بی توجهی به الزامات و بســترها، شرایط علیّ و 
مداخله گر این نوع توسعه اســت. برای توسعه در 
درجه اول باید راهبردها در اجتماعات محلی دارای 
مسائل اجتماعی، اجرایی شود، علاوه برآن باید نگاه 
کاهش تصدی گری و واگــذاری وظایف و کاهش 
هزینه ها از این نوع راهبردها زدوده شــود و همه 
حمایت ها با هدف توانمندسازی ساکنان اجتماع 
محلی برای تغییر با استفاده از توانمندی ها خود و با 
حمایت نهادهای بیرونی باشد. تمرکز بر محله های 
فرودست شــهری و دارای مشــکلات اجتماعی و 
تلاش برای توانمندسازی ســاکنان این محله ها و 
درگیرکردن تمام اعضای این بافت ها در بخش های 
مختلف از کودکان گرفته تا سالخوردگان باید هدف 
قرار گیرند. همچنین طرح ها و پروژه های دستوری 
باید از حوزه توسعه این محله ها از دستور کار خارج و 
از نو براساس توانمندی های موجود و حمایت هایی 
که باید برای ارتقای مهارت های لازم برای پیشبرد 
برنامه های توسعه ای درونزا صورت گیرد، اجرا شود.

محله؛ بسترتوسعه
 درون زا

ابوذرچهلامیرانی

زندگی و جوانی اش را وقف 80کهنسالی کرده 
که ســرپناهی ندارند و به هر دلیل زیر آسمان 
شهر زندگی می کنند. یکی معلول است، دیگری 
اعتیاد دارد و آن یکــی را بچه هایش به دلایل 
نامعلوم از خانه بیرون کرده اند. امیر عمیدی، 
از آنها مثل پدر و مادر خود نگهداری می کند، 
غذایشان را می دهد و ســقفی با کمک یوسف 
اصلانی، برایشان ساخته و اسمش را »بهشت 

سالمندان« گذاشته است. 

روزی که یوسف اصلانی، مدیر مؤسسه »بهشت امام 
رضا)ع(«، تصمیم گرفــت پیرمردها و پیرزن های 
سرگردان را از کوچه پسکوچه ها جمع آوری کند، 
امیر عمیدی، با او همراه شد. مرکزی از بهزیستی 
در منطقه17 را تحویل گرفتنــد و عمیدی برای 
اینکه این مجموعه ســریع تر سر و ســامان داده 
شود، با همســر و فرزندش به آنجا نقل مکان کرد. 
شبانه روز تلاش کرد و بالاخره جایی برای پیرمردها 
و پیرزن های سرگردان درست کرد که بی شباهت 
به بهشت نیست. حالا هم خود را وقف نگهداری از 
این سالمندان کرده و در این راه همسرش، حدیثه 

محمدی، پابه پای او تلاش می کند.

پرستاری شبانه روزی سالمندان
 در مجموعــه ای که عمیــدی ایجاد کــرده و با 
کمک خیران اداره می کند، ســالمندانی نگهداری 
می شوند که در شهر رها شــده و اعضای خانواده، 
آنها را نمی پذیرنــد. عده ای از آنهــا بیماری های 
خاصی مثــل هپاتیــت دارند و برخــی هم مبتلا 
به ســرطان. تعدادی دیالیز می شــوند و بین آنها 
ســالمندانی وجود دارنــد که به علــت معلولیت، 
گمشدن یا رها شدن در معابر، جایی ندارند و اینجا 
رایگان زندگی می کنند. اگر یکی از آنها بیمار شود 
یا نیاز به جراحی داشته باشد، یک فرد همراه آنها 
در بیمارستان می ماند. آنان را استحمام و پوشک 
می کنند یا همراه خود بیــرون می برند تا چرخی 
در محله ها بزنند و آب و هوایی تازه کنند. اگر هم 
خدایی ناکرده یکی از آنها فوت کند، مثل یک عضو 

خانواده، آنها را تا خانه ابدی بدرقه می کنند.

 زندگی های پرماجرا
از مجموع 80نفری کــه اکنون در مرکز ســالمندان 
حجت یا بهشت امام رضا)ع( زندگی می کنند، 53نفر 
آقا و مابقی خانم هســتند. آنها در 2خوابگاه مجزا و در 
اتاق هایی 3تا4نفره زندگی می کنند و هرکدام زندگی 
پرماجرایی داشته اند. بین آنها پزشک متخصص زنان تا 
فارغ التحصیل دانشگاه های خارج از کشور وجود دارد. 
برخی هایشان اقامت کشــورهای دیگر را داشته اند و 

عده ای هم کارخانه دار و کارتن خواب بوده اند.

 چتر حمایت آقا امیر
 بر سر 80سالمند
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97سال
 قدمت کوچک ترین مسجد خیابان لاله زار است. این مسجد به »مسجد 

کوچیکه« معروف و شامل اتاقی 5در4متری در طبقه اول ساختمانی 3طبقه 
است.

دلبریلالههادریوسفآبادوامیرآباد
این روزها که باران های بهاری همه جوره هوای پایتخت نشینان را دارد، 
تماشای لاله های سرخ در محله یوسف آباد، امیر آباد و خیابان وصال 
می تواند روز شما را بسازد. بهار و حس و حال سراسر نشاط انگیزش 
اهالی را راهی خیابان ها، بوستان ها و...می کند تا ریه های شان را پر 
از عطر دلاویز گل هایی کنند که با هر نسیم سبکی می رقصند. این 
گل های چشم نواز را شهرداری منطقه۶ کاشــته، آن هم به تعداد 
۴0هزار شــاخه تا رنگ و عطر را مهمان پایتخت کند. لاله ها نیز کم 
نگذاشته اند و حسابی به گل نشسته اند و از رهگذران دلبری می کنند، 
طوری که پا سست کرده و با موبایل هایشان عکسی به یادگار از این 

لحظه ها می گیرند.

کوچهدوستی
اجرای طرح کوچه های رنگی که از آن با عنوان کوچه های دوستی هم 
یاد می شود، از اقدام هایی است که خشنودی و رضایت شهروندان را 
به همراه داشته. این طرح در کوچه هایی اجرا می شود که خانه های 
فرســوده زیادی دارند و شــهرداری های مناطق با کمک ساکنان 
خوش ذوق همان کوچه، رنگ آمیزی در و دیوارها را دنبال می کند. 
 تاکنون بین 2 تا 5 کوچه در هر منطقه، به این واســطه رنگین و زیبا 
شده است. اجرای این طرح با مشارکت شهروندان، علاوه بر زیبا شدن 
محله ها، سبب شده تا این معابر به محل های گردشگری و تفریحی 
تبدیل شوند. این کوچه های رنگی و جذاب، انرژی مثبت به شهروندان 
القا می کنند، نقاب خاکستری شهرمان را کنار می زنند و حس تعلق و 

نگهداری محله را بین اهالی تقویت می کنند. 

تاکسیخاصحاجمحمد
»محمد کیاسالار« راننده تاکسی اســت و مسئول صندوق خیریه 
مســجد صاحب الزمان )عج( محله شهید اســدی. او تاکسی اش 
را وقف کمک به تهیدســتان و بیماران نیازمند کرده اســت. پس 
از نماز صبح راهی خیابان ها می شــود و تا حوالی ظهر برای تامین 
هزینه های زندگی اش کار می کند. اما بعد از ظهرها را به سرکشــی 
به منازل نیازمندان اختصاص می دهد و ســبدهای ارزاقی را که با 
کمک نیکوکاران مسجد تهیه شده به این خانه ها می رساند. تاکسی 
حاج محمد وقف تهیه داروی بیماران  هم شــده است. او نسخه های 
بیمارانی را که به مسجد مراجعه می کنند به داروخانه می برد و خودش 
دارو به آنها می رســاند. از طرفی بیماران نیازمند و سالمند محله را 
که توان رفت وآمد به مراکز درمانی ندارند هم با همین تاکســی به 

بیمارستان می برد و به خانه برمی گرداند.

گیلاسهایسنگاندرراهاروپا
قابی شگفت انگیز از شــکوفه های گیلاس تصویری رؤیایی است که 
تنها با گردشی نیم روزی در روستای ســنگان در نزدیکی پایتخت 
می توانید ببینید. 250هکتار از باغ های این روســتا در اردیبهشت 
شکوفه باران می شوند. درختان گیلاس در روستای سنگان قدمتی 
۶0ساله دارند و باغداران این روستا آنها را به جای درختان سیب که در 
آن روزگار چندان بازار خوبی نداشت کاشتند. چند سالی است که رد 
گیلاس های تکدانه روستای سنگان را باید در ظروف طلایی میوه شیوخ 
عرب یافت. گیلاس های درشت و خوش طعم سنگان نوبرانه تابستانی 
بازارهای عربی است و چنان که گفته می شود، 90درصد گیلاس تکدانه 
باغ های سنگان به کشورهای حاشیه خلیج فارس و اروپا صادر می شود. 

اردیبهشت، روستای سنگان با شکوفه هایش بوی بهشت می دهد.

محله زیبا

عکس هفته

چهره هفته

خبر خوب

 دختر 22ساله ای که شنبه ها را  در کنار سالمندان آسایشگاه می گذراند

عزیز دل مادربزرگ های کهریزک
سرزدن به آسایشگاه خیریه کهریزک و حمام بردن هفتگی سالمندان، عادت دیرینه  مادربزرگش بود. تابستان 10سال پیش قرار بود وقتی سارای 12ساله از کانادا به ایران برگشت زهرابلندی
در چنین اقدامی با او همراه شود، اما عمر مادربزرگ قد نداد و قبل از آمدن سارا از دنیا رفت. با این حال سارا دلسرد 
نشد و تصمیم گرفت به تنهایی در چنین مسیری پا پیش بگذارد. آن روزها »سارا کمپانی« سنش خیلی کم بود و 
تجربه اش محدود، نمی توانست  به راحتی به گروه دوستان مادربزرگش ملحق بشود، اما تمام تلاشش را برای تحقق 
این هدف به کار گرفت. اول به تیم مراقبت در منزل آسایشگاه کهریزک پیوست و بعد از اثبات توانایی خود بالاخره 
در 19سالگی به تیم حمام آسایشگاه پیوست: »به سالن نارون آسایشگاه خیریه کهریزک رفتم و خودم را به عنوان 
نیروی داوطلب در بخش شست وشو معرفی کردم. اضطراب زیادی داشتم و می ترسیدم از عهده کار برنیایم و 
مددجویان را آزرده خاطر کنم، اما با حمایت و راهنمایی های خوب خانم طالبی، کار در گروه را با حضور در بخش راهرو 

شروع کردم.« 

رسم مادربزرگ زنده ماند
سارا برای چنین انتخابی در 12سالگی  و ممارستش 
برای ادامه این مسیر در 22ســالگی دلایلی دارد: 
»از وقتی خیلــی کوچک بودم مــادرم گلدوزی 
می کرد و آنهــا را در بازارچه خیریه باغ فردوس به 
نفع نیازمنــدان می فروخت. مــن در تمام دوران 
کودکی همراهش بودم و حس و حال مادرم را درک 
می کردم. 8ساله بودم که به کانادا مهاجرت کردیم 
اما حتی مادرم در بازارچه های خیریه آن کشور هم 
شرکت می کرد، شیرینی های سنتی مثل قطاب، 
حلواي زنجبیلی، سوهان عسلی و... درست می کرد 
و به نفع خیریه کهریزک می فروخت. حدود 5سالی 
که ساکن تورنتو بودیم مادرم همچنان به این کار 

ادامه می داد.«

سر جای خودم نشستم!
سارا با بیان اینکه هیچ وقت احساس پشیمانی و ضعف 
نداشــته و هرچه جلوتر رفته اراده اش برای ادامه راه 
بیشتر شده است، می گوید: »قبل از وصل شدن به این 
گروه خودم را تافته جدا بافته می دیدم و کمی مغرور 
بودم. با حضور در اینجا خیلی عوض شدم. توانستم 
شرایط مختلف آدم ها و زندگی را درک کنم. خودم 
را پیدا کردم. فکر می کنم بیشتر از اینکه مددجویان 
به من نیاز داشته باشند، من به آنها نیاز دارم. حضور 
در چنین فضایی من را سر جای درست خودم نشاند. 
همچنین حضور در اینجا کمکم می کند بیشتر در 

لحظه باشم و قدر داشته هایم را بدانم.«

در جست وجوی حال خوب و آرامش روحی 
انگیزه دیگر ســارا برای گام نهــادن در چنین 
مســیری این بود که مادربزرگ مرحومش هر 
هفته برای شست و شوی سالمندان به آسایشگاه 
کهریزک می رفته است. مادربزرگ می گفته که 
هم عاشق کمک کردن به همنوعان است و هم 
برای انجام چنین کاری در دلش نذر دارد. سارا 
اما تأکید می کند که چیزی که در او تمایل جدی 
برای انجام کار ایجاد کرد، حال خوب و آرامشی 
بود که همیشــه در صورت مادربزرگش وجود 
داشــته اســت: »انگار به معنای واقعی زندگی 
می کرد و چیزی نمی توانست آزارش بدهد. من 
هم برای درک موقعیت هــای مختلف زندگی، 
درک سختی ها و رشــد درونی این کار را انجام 

دادم.«

در اتوبوس
 آدامس باد نکنید

در اتوبوس
 مراقب جیبتان 
باشید

در اتوبوس
 مراعات
 حال اطرافیان را 
بکنید ...

در اتوبوس
اقلا از سبیلتان 
خجالت بکشید

چهارسهدویک

2اتاق
 وسعت کوچک ترین موزه پایتخت در پارک سهند منطقه14 است. در یکی از 

اتاق ها عکس هایی از محله های قدیم منطقه و در اتاق دیگر وسایل تهران قدیم 
جا دارد.

120تن زباله
 در 3 ماه توسط شهروندان منطقه9 تولید شده. این 
میزان زباله در مقایسه با میانگین شهر تهران بسیار 

کمتر  بوده  است.

260بوستان
 در محدوده منطقه4 قرار دارد که باعث شده این 

بخش از پایتخت عنوان بیشترین تعداد بوستان ها را 
به خود اختصاص دهد. 

سردبیرهمشهری محلهپیاممومنی

3سال همراهی  با مادران کهریزک
سارا 3ســال ونیم است که برای رســیدن شنبه ها 
لحظه شــماری می کند و خودش را از آن سر شهر به 
ساکنان سالن نارون آسایشگاه کهریزک می رساند. 

اعظم طالبی، سرگروه ۶7ساله تیم استحمام مددجویان که 20سال است شنبه هایش در کهریزک سپری می شود، 
از سارا به عنوان یکی از اعضای پرکار و باانگیزه گروه یاد می کند: »با وجود سن پایین و تجربه کم، طوری با شور 
و شوق و مسئولیت پذیری به مادران اینجا محبت می کند که حسادت برانگیز است، در این مدت هم خیلی 

خوب با مددجویان ارتباط گرفته و در دلشان جا باز کرده است.«

رمان
قه

حله
م

رمان
قه

حله
م



کی یار کیه؟  
شــیوه یارگیری در بازی های تهــران با نام 
»من، من؛ تو تو« نامگذاری می شود. در این 
بازی ها که تعدادشــان به بیش از 50مورد 
می رسد، 2استاد بازی شــروع به یارگیری 
می کنند. یکی از 2استاد می گوید: »من، من« 

استاد دیگر می گوید: »تو، تو« دوباره استاد اول می گوید: »کشیدم« استاد دیگر در 
جوابش می گوید: »کی را؟ « در اینجا استاد اول نام کسی را که انتخاب کرده می گوید. 

به این ترتیب 2استاد یاران خود را انتخاب می کنند.

زمان بازی ها؟ 
بیشــترین زمان بازی های بومی محلی برای 
بزرگســالان در وقت فراغت و کودکان در 
ســاعت های نخســتین روز بود، امــا برخی 
بازی ها هم روز خاصی داشــتند. به عنوان 
مثال، بازی بادپیچ )تاپ بازی( بیشتر نوروز، 

چهارشنبه سوری و سیزده به در انجام می شد یا زمان بازی »بره غزی« در منطقه 
بومی ده  انار وردیج شــنبه ها و بازی ای مانند چشمک، شــب ها بین نوجوانان و 

بزرگسالان در تهران متداول بود.

 نوبت بازی؟ کی اوله؟ 
تعییــن نوبــت در بازی هــای بومــی محلــی 
تهران به 3شــیوه پرتاب توپ و استفاده از 
اصطلاحاتی مانند »گاو، گوساله و فینگلی« و 
»هاپ هاپ، شاپ شاپ« بوده است. در نوع 
اول توپ به طرف میدان بازی پرتاب می شد 

و هرکسی آن را می گرفت شــروع بازی را در اختیار داشت. در نوع گاو، گوساله و 
فینگلی استاد از 3قطعه سنگ استفاده می کرد و شعری می خواند و در  هاپ هاپ 

2نفر مقابل هم ایستاده و قدم به قدم به هم نزدیک می شدند تا به هم برسند.

بازی ها در مهمانی ها
دورهمی های بانــوان بــه بهانه هایی مانند 
مهمانی و عروسی عاملی برای انجام بازی بود؛ 
به گونه ای که در شهرری بازی خاله رورو)خاله 
مومو( را داشتند و گروهی بازی می کردند یا 
بازی ای مانند »آی تو بــه باغ رفته بودی« در 

محدوده جنوب تهران در دورهمی ها وجود داشت. خاله غربال )خاله دیگ به سر(، 
آبجی نسا، یاسمن و نســترن از دیگر بازی های بومی تهران بود که توسط بانوان به 

شکل نمایشی اجرا می شد.

مهرشاد کاظمی
تهرانپژوه

بهتازگــیتحقیقهایــیرادرزمینــهبازیهای
بومی-محلیتهرانشروعکردهام.جالباینجاست
کهبازیمثلغذاوبســیاریازفرهنگهایدیگر
ازجاییبهجاییدیگردرحالگســترشاســت؛
مثلاشــایداز»لیلی«بهعنوانیکیازبازیهای
تهراننامبردهشــود،امااینبازیدرکلکشورو
حتیکشورهایهمســایه،مانندترکیههمرواج
داردودلیلشهــمجابهجاییفرهنگهاســت.
ایــنجابهجاییهــاحتــیدرمحلاجــراهم
تأثیرگذاربــوده؛بهگونهایکهشــمالپایتخت
وبهویــژهشــمیراناتبــاتوجهبــهنزدیکیاش
بهشــهرهایشــمالیوبهخصــوصمازندران،
بازیهــایآندورانرادارنــدکهبــراینمونه
میتوانبههفتســنگ،سهســنگوسهگلو...

اشارهکرد.

محمدرسول کلهر
محققبازیهایبومی-محلی

بیشاز2هزارو500بازیدرکشوروجودداردکه
بهشکلرسمیوغیررسمیثبتشدهاست.دراین
میانبازیهاییمانندقایمباشــکوهفتسنگبا
توجهبهموقعیتمکانیتنوعدارند؛بهعنوانمثال
40نمونههفتسنگهستکهحتیدرمحلههای
مختلفتهرانشیوهاجرایشتفاوتدارد.همچنین
ازنظرنوعبازیها،درمحدودهکوهستانیوشمال
تهرانبازیهاییباسنگبیشتردیدهمیشود،اما
درمحدودهجنوبیتهرانباتوجهبهوسعتزمین
وسطحصاف،بازیهایبدنیواستفادهازچوب،
خاکو...بیشتراست.البتهبرخیازبازیهادرحال
فراموشیهســتند؛درحالیکهازبازیبهعنوان
زیرخاکیهایارزشــمندنامبردهمیشود؛حتی
تعدادیازمســابقاتیکهگاهدرسطحبینالمللی
دیدهمیشــوند،ازدلبازیهــایبومی-محلی
برخاســتهاند؛بهعنوانمثال،چوگاننوعیبازی
بودکهاینروزهارسمیتیافتهاستودربسیاری
ازکشورهاهمدنبالمیشودیامثلًاکشتیازیک

بازیگرفتهشدهاست.

داریوش شهبازی
تاریخپژوهوتهرانشناس

اکثرآدمهــاحداقلیکتا2بــازیبومیومحلی
درکودکــیانجامدادهاند.جمعیــتتهراناوایل
حکومتآغامحمدخان6تا7هــزارنفرودردوره
ناصری150هزارنفربود.پسازآنهماگرجمعیت
افزایشپیداکرد،دلیلــشمهاجرتمردمیبوده
کهباخودآدابورسومشــانرابهتهرانآوردند.
بازیهاهــمجزواینمواردبهشــمارمیآیندکه
هرقومیباورودشــانبهپایتختآنهارادرمحل
سکونتشاناشاعهدادند.بهعنواننمونه،باورود
ساکناناستانمرکزیبهشهرکصاحبالزمان)ع(
منطقه18شــاهدرونقبازیهایــیمانندحمام
کمــرک،کمربندبازی،خروسگیران،دســتبه
چانهو...هستیمودرمحدودهایمانندسنگلجکه
افشاریهاحضورداشتندبازیهاییمانندتوپو
کالگلکرد.امااطلاعاتاینکهاینبازیهاخاص
کداممنطقهومحدودهبودهدرکتابهایتاریخی

ودانشنامههاچندانزیادنیست.

مرتضی رضوانفر
پژوهشگرونویسندهکتاببازیهایبومی-محلی

دردورهایکــهتحولاتپرشــتابجهانیمانند
جهانیســازی،شهرنشــینیوتأثیراترسانهای
منجربهشبیهشــدنرفتارهاوســبکزندگی،
نابودیتنوعهایفرهنگیوحتیگرایشبهتجاری
کردنفرهنگدرمیاناقواموگروههایاجتماعی
شدهاست،همیشهآیینهاییوجوددارندکهفکر
میکنیمبایدآنهارابرایفرزندانمانحفظکنیمتا
باعثایجادحستعلقشوند.بازیهاوورزشهای
ســنتیهمازجملهاینرفتارهایبشــریاست
کهقابلیتزیادیبرایایجــادارتباطوگفتوگو
داشــتهودارندودربســیاریاوقاتوســیلهای
برایرفــعکدورتهایاایجادتعامــلبینافرادو
جوامعهســتند؛بنابرایننیازبهحفظاینمیراث
ناملمــوسفرهنگیوجــوددارد؛هرچندبازیها
مانندبســیاریازعناصرفرهنگــیدائمدرحال
حرکتوانتشــاردرمیاناقوامودیگرگروههای
اجتماعیهستند؛بههمیندلیلهماختصاصو
انحصارهربازیبهیکقوم،یامنطقهوحتییک
کشورامکانپذیرنیستودیدهمیشودکهبازیای
مثل»لیلــی«دراکثرشــهرهاوازجملهتهران

باببودهاست.

بازی های محلی تهران 
در کشورهای همسایه 

 تفاوت بازی های 
شمال و جنوب پایتخت

 ورود بازی های 
جدید با مهاجران

بازی؛ عاملی برای رفع 
کدورت ها

  سه شنبه   19 اردیبهشت 1402  شماره 1  8 صفحه

10کتاب
در زمینه بازی های بومی- محلی در کشور منتشر شده که از این تعداد 

4کتاب تخصصی برای بازی های شهرهای مختلف و یک کتاب با 
هدف آشنایی کودکان و نوجوانان انتشار یافته است.

3000بازی بومی-محلی
در کشور وجود دارد که تاکنون 88مورد آنها در بخش میراث 

ناملموس ثبت جهانی شده اند.

4سال
از تأسیس مؤسسه ورزش روستایی و بازی های بومی - محلی استان 
تهران می گذرد. این مؤسسه در خیابان حجاب واقع شده و هدفش 

ارائه خدمات فرهنگی ورزشی و مسابقه های بومی - محلی است.

150بازی بومی- محلی
در یکی از برنامه های اپلیکیشن بازار معرفی شده اند. این بازی ها 

شامل بازی گاو و گوساله، پلان، صندلی باز، چالی و کیسه، بازی های 
مخصوص دختران و... می شود.

برای آشنایی با شیوه و 
چگونگی انجام بازی ها 

کیو آر کد را اسکن کنید

۴و۵

هفت سنگ، لی لی، الک دولک، بشین و پاشو، تاپ تاپ خمیر و... بازی هایی هستند که سال های نه چندان دور در تهران همه را دور هم جمع می کردند. بازی های 
تهران بالا و پایین داشت، برد و باخت داشت، دعوا و گریه داشت، ولی آخر کار همگی به دوستی و رفاقت ختم می شد. تعداد بازی ها به بیش از 100رقم می رسید 

و هرکدام در گوشه ای از این شهر رونق بیشتری داشتند. بازی های فراموش شده؛ زیرخاکی های ارزشمند
ابزار بازی هــای بومی - محلــی تهران ســاده بــود و از ملموس ترین 

و پیــش پاافتاده ترین  امکانات اســتفاده می شــد؛ مثــاً در طالب آباد 
شــهرری برای بــازی »بامبــک« از تــوپ کوچــک و در مرکــز تهران 

4برای بــازی هــل و گاب، از کاســه هــل و گاب اســتفاده می شــد.
بازی

چوب
الک دولک، 
ترکه بازی 

32و...
بازی

بدون 
بدون استفاده وسیله

از وسیله  انجام 
می شد. 4

بازی

خاک
طاق یا 

جفت، ریگ 
11بازی و...

بازی

سنگ
اینجا بگذارم 
گربه می بره، 

54دوک و...
بازی

پارچه
عرقچینک 

21و...
بازی

طناب
تاب بازی 
سه پایه 

7و...
بازی

توپ
چال مال 
1چرخک و...

بازی

کلاه
کلاه 

4بردونک 
بازی

 کمربند 
جو و گندم، 
حسن کمال 

4و...
بازی

گردو
گردوشکستم، 
گوش فیتیلک 

19و...
بازی

غیره
از ابزارهایی 

مانند دستمال، 
سکه، مداد

و...

منطقه یک
شمیران
نوع بازی ها :

تیله بازی
هفتسنگ
الکدولک

یک قلدوقل

توپاره
تقتقک

محل بازی ها: 
باغهاوزمینهایپهناور
روستاهایکشاروسنگان

نوع بازی: 
چوبدکشونی)الکدولک(

محل بازی: 
محدودهمیدانیروستا

نوع بازی ها :
گربهخالهپیرزن

قلعهبازی

میخطویله
محل بازی ها: 

کوچههاومعابراصلی
نوع بازی ها :

تواره)الکدولک(
گردوبازی

کمربندبازی

نوع بازی ها :
توپدرکشک
یکقلدوقل
الکدولک

نوع بازی ها :
زو

کلاهپران
کوشکوکوشکملاقی

اتلماقویش
بازیقلاغهوترکهبازی

آدقویدی
توپآقاچیوچاتارام

قیش بازی
لنگیاختر

کوشککمرک
تاقپیلگردله

دماوند

5

منطقه 5
محله کن

محل بازی ها: 
باغهاومیدانهایاصلیمحله

محل بازی ها: 
باغهــا،میدانهای
اصلیومحدودهاطراف
اســتخرهاییماننــد

گلپولک

محل بازی ها: 
کوچههاومعابرمحلهها

1

2

منطقه2
پونک و فرحزاد

منطقه 18
یافت آباد تا 

شاد آباد 18

منطقه 20
شهر ری

محل بازی ها: 
باغهاوکشتزارهاومیدانهایمحله

نوع بازی ها :
پنجدوک

پنجره
باقالیبهچندمن

حسنکمال
چهرنگچهرنگ

داجوال
ریگبازی

سهپایه)حلواجهارسو(
گردوبازی

شلاقبازی

20
فضای باز

85
25

فضای بسته

محل بازی های بومی در فضای بسته یا باز 
بود. بازی های پرتحــرک ویژه مردان در 
فضای باز مانند باغ ها، کوچه ها و میدان ها 
برگزار می شد و اکثر بازی های داخل فضای 
بســته هم مختص بانوان و دختران بود 
و کم تحرک محسوب می شــدند. البته 
شرایط آب و هوایی هم در تعیین فضای 

بازی بی تأثیر نبود.

فضای بیرون یا داخل؟ 

سرگرمی

9510
نمایشی

1
ورزشی

بازی ها به 3دســته ورزشی، نمایشی و   ســرگرمی تقسیم 
می شوند. بازی های نمایشی بدون استفاده از بازیگران حرفه ای 
در جشن ها و اعیاد و ســرگرمی اجرایی و در نوع سرگرمی، 
جنبه های ســرگرم کننده بر فعالیت های بدنی و نمایشــی 

ارجحیت دارد و بازی های ورزشی نیازمند تحرک بدنی است.

 تنوع بازی ها در تهران

انواع بازی ها
38

بازی خاص 
آقایان و پسران

42
بازی مشترک 

بین آقایان و بانوان

در بسیاری از بازی های بومی-  محلی تأکیدی 
روی جنسیت نمی شد و تقریباً سهم دختران و 
زنان با مردان و پسران برابر بود، اما پرداختن 
به برخــی بازی ها هم در تــوان بانوان نبود؛ 
به عنوان مثال، بــازی میخ طویله برای بانوان 

امکان پذیر نبود.

خانم ها یا آقایان؟ 

بازی های بومی- محلی برخی مشترک بودند و شــامل همه سنین می شدند، اما برخی بازی ها 
مانند گربه خاله پیرزن در دماوند و شیطون و فرشته در محدوده مرکزی شهر و ویژه کودکان بود. 
برای نوجوانان هم بازی هایی مانند »قلعه شاه مال منه« در حاشیه تهران و گانیه )خروس جنگی( 

در محله های آذری به نوجوانان اختصاص داشت. بزرگسالان هم بازی های خودشان را داشتند.

چی برای کدام سن؟ 

17
 بازی کودکان 

و نوجوانان

بازی
21

بازی برای 
کودکان

بازی
55
بازی ویژه 
بزرگسالان

بازی

بازی خاص 
دختران و زنان

11



شنبههایشاهنامهخوانی
شــاهنامه خوانی کلاس های زبان  پهلوی اســتاد همیشه شــلوغ است و شنبه های 

پرطرفدار.مهناز بصیری، پرســتار بازنشســته و کارشناس ارشد 
زبان های باستانی، سال هاســت داوطلبانه بخشی از کارهای بنیاد 
را پیش می برد: »۱۹ سال است که با بنیاد آشنا شده و ۱۱ سال 
هم شاگرد استاد بودم و با آموزش های رایگان اینجا توانستم 
زبان پهلوی را بیاموزم. الان هم در ویرایش کتاب ها و دیگر 

کارهای بنیاد با استاد همکاری می کنم.«

عشقبهخاک
 از هر قشری، تحصیلکرده، خانه دار، استاد دانشگاه می آیند 
و با عشق سر کلاس  حاضر می شــوند. اینها را ناهید فارسی 
ســاکن ۷۳ســاله منطقــه می گویــد کــه در ۶۳ ســالگی 
کلیمانجارو را فتح کرده اســت. می گوید: »فردوســی را 
می شناختم. در کلاس های شاهنامه خوانی استاد بیشتر 
با این شاعر بزرگ و خدمتی که به زبان فارسی کرده آشنا 
شدم. اســتاد جنیدی در این کلاس ها ذره ذره عشق به 

خاک و سرزمین را در وجود جوانان نهادینه می کند.

مرحوم حسین وحیدی،  است پریسا نوری پیشکسوتی  معلم 
که با ۷۷ ســال ســابقه معلمی رکــورددار 
طولانی ترین زمان تدریس بود. استاد وحیدی از 
19سالگی در مدرسه ای در زادگاهش قزوین ردای 
معلمی پوشید و در 51ســالگی پس از 32سال 
خدمت بازنشسته شد، اما بازنشستگی  برای او 
بیشــتر از یک حکم روی کاغذ نبود؛ چرا که تا 
9۷سالگی و آخرین روزهای حیات پربرکتش که 
کهولت سن و بیماری توانی برایش نگذاشته بود، 
دست از آموزش نکشید و به رایگان در بوستان 

محله به بچه های محله درس می داد.

تاریخ تولد شاگردانش را می دانست
اســتاد وحیدی، معلمی را نه شــغل که عشق 
می دانست. او که در ســال های تدریس هزاران 
شــاگرد از وکیل، وزیر، دکتر، معلم و... را تربیت 
کرده بود، دفترچه ای داشــت که شماره تلفن و 
تاریخ تولد بسیاری از شاگردانش را در آن نوشته 
و هر سال روز تولدشان را تبریک می گفت. روزی 
که برای دیدار به خانه اش رفته بودیم خاطره ای 
در این باره برایمان تعریف کرد: »چند سال پیش 
وقتی روز تولد یکــی از دانش آموزانم به او زنگ 
زدم مادرش گوشی را برداشت و گفت پسرش به 
خارج از کشور رفته است. او وقتی مرا شناخت و 
فهمید برای چه زنگ زده ام از خوشحالی به گریه 
افتاد و گفت: مگر می شود شــما نام و تاریخ تولد 
بچه مرا به یاد داشته باشید؟ در جواب گفتم: »من 
جوانی ام را پای این بچه ها گذاشــته  و مثل یک 
پدر مراقبشان بوده ام. پس طبیعی است که روز 
تولدشان به آنها زنگ بزنم.« بعد از مدتی همان 
شاگرد که موضوع را از مادرش شنیده بود به ایران 
 آمد و مســتقیم از فرودگاه به خانه ام آمد تا مرا

 ببیند.

شیرین ترین خاطره روز معلم
این اســتاد پیشکســوت که خود را پدر معنوی 
شــاگردانش می دانســت، همه یادگاران دوران 
تدریس از دست نوشته ها، کارت تبریک، عکس ها 
و کادوهــای روز معلــم را نگهــداری می کرد. او 
شــیرین ترین خاطره روز معلم را اینطور تعریف 
می کند: »ســال ها پیش یکی از دانش آموزان روز 
معلم، کارت تبریکی به من داد که داخلش یک آینه 
چســبانده بود.« گفتم: »ممنونم از کارت تبریک، 
ولی این آینه دیگر چیست؟« گفت: »چیزی بهتر 
از خودتان پیدا نکردم. آینه خریدم تا خودتان را که 

بهترینید، ببینید.«

معلمی که جایش خالی است! 
مرحوم حسین وحیدی، با ۷۷سال سابقه 
رکورددار طولانی ترین زمان تدریس بود

1330
سال ساخت بنیاد نیشابور از سوی کیخسرو زارع است. این 

بنیاد 70ساله همچنان در خیابان جلالیه میزبان علاقه مندان به 
ادبیات است و به زودی ثبت ملی خواهد شد.

11جلد کتاب
حاصل زحماتم شد 11جلد کتاب از شاهکار پرغرور فردوسی تا 
هم کودک، نوجوان، جوان و... آن را به راحتی در دست بگیرد و 

هم با آن ارتباط برقرار کند و از خواندنش لذت ببرد.

11جلد کتاب
حاصل زحماتم شد 11جلد کتاب از شاهکار پرغرور فردوسی تا 
هم کودک، نوجوان، جوان و... آن را به راحتی در دست بگیرد و 

هم با آن ارتباط برقرار کند و از خواندنش لذت ببرد.

سال 13٤5 در کلاس درس تاریخ با  خود عهد می بندد تا همه عمرش را نصیبه سجادی
وقف اعتلای فرهنگ ایران کند. 5۷ ســال از این عهدش 
گذشته و همچنان بر ســر آن باقی مانده است. فریدون 
جنیدی، شاهنامه پژوه و استاد زبان های باستانی و ساکن 
 قدیمــی منطقــه ٦ تهــران سال هاســت در بنیــاد 
شاهنامه پژوهی   اش )بنیاد نیشــابور( در خیابان جلالیه با 
شهروندان مانوس است و با کلاس های رایگان آموزش زبان 
و جلسات شاهنامه خوانی  در راه اعتلای فرهنگ و ادبیات 

این مرز و بوم تلاش می کند.

فریدون جنیدی،شاهنامه پژوه، از تلاش هایش برای جوانان، محله اش و عهدو پیمانی 60 ساله می گوید

فرزند نیک کردار فردوسی در خیابان جلالیه 

۸۳ ســال دارد؛ علاقه مند به فرهنگ و ادبیات ایران. درباره شاهنامه 
پژوهش ها کرده و کتاب ها نوشته است؛ ۳0جلد کتاب برای ویرایش و 
معرفی شاهکار فردوسی به جوانان ایرانی در ۳0 سال. همه هم به یک 
دلیل و آن اینکه جنیدی راه سرافرازی ایران را در آگاهی دادن به جوانان 
می داند. می گوید: »فردوسی برای زنده نگه داشتن اندیشه، فرهنگ و 
زبان ایرانی ۳0 سال زمان نهاد؛ با آنکه نان جوین بر سفره نداشت.« او 
هم به گفته خودش:»۳0 سال زمان گذاشت تا ناراستی ها و کجی ها را 

از جای جای شاهنامه بپالاید.«

رستم پهلوان
شاهنامه کتابی حجیم و به دست گرفتنش برای یک کودک یا نوجوان 
سخت اســت؛ بنابراین تصمیم می گیرد یک بخش آن، یعنی رستم و 
سهراب را که درونش پر از قصه و روایت است خلاصه و به زبان امروزی 
بنویسد. می گوید: »حاصل زحماتم شد 11جلد کتاب از شاهکار پرغرور 
فردوســی تا هم کودک، نوجوان، جوان و... آن را به راحتی در دست 

بگیرد و هم با آن ارتباط برقرار کند و از خواندنش لذت ببرد.«

چو ایران نباشد
بنیاد نیشابور را کیخسرو، پسر اردشیر زارع، کسی که کهن ترین نقشه مهندسی تهران را ترسیم کرده، 
به او هدیه می دهد، وقتی می بیند جنیدی برای فرهنگ ایران چه سان دل می سوزاند. ساختمانی 
٤طبقه در خیابان جلالیه تهران که ۳ طبقه آن به نام استاد زده می شود. جنیدی می گوید:»این بنیاد 
را کیخسرو سال 1۳۳0برای سکونت خودش ساخت؛ ساختمانی مدرن با معماری روز دنیا. نخستین 
ساختمانی که همه طبقاتش لوله کشی آب و گاز داشت، آن هم زمانی که هنوز گاز به تهران نیامده 
بود. در یک طبقه کتابخانه و طبقه دیگر گنجینه خاطرات اردشــیر زارع و... به امانت نزد جنیدی 

باقی مانده است.« بنیاد ۷0ساله نیشابور به زودی ثبت ملی می شود.

امانتدار ارباب زارع
فریدون جنیدی سال ها به صورت افتخاری در دانشگاه شریف، تهران، خواجه نصیر درس داده، فقط 
به پاس همان عهدی که سالیان پیش با خود بست. می گوید:»چند سالی وضع مالی ام بد بود. آه در 

بساط نداشتم. در مسافرخانه می خوابیدم، با این وجود هیچ گاه خلف وعده نکردم.«

خاطره تهران
استاد جنیدی نقبی به خاطرات اردشیر زارع می زند، همو که مباشر ارباب جمشید )اولین بانکدار 
ایرانی( بود و تاریخ از او به نیکی یاد می کند؛»بسیاری از زمین های امیرآباد را اردشیر زارع در زمان 
مظفرالدین شاه برای ارباب جمشید خرید. از کوچه جلالیه در بلوار کشاورز تا خیابان 16 آذر را هم 
برای خودش خرید. جمشیدآباد را که الان به نام جمالزاده می شناسیم اردشیر زارع ساخت و اسمش 
را هم خودش گذاشت جمشیدآباد. بر اثر حسودی دشمنان و توطئه روس و انگلیس این دو از هم 

جدا شدند. ارباب جمشید ورشکست و زندگی اش نابود شد.«

یکی از اهالی قدیمی تهران است. سال های 
سال روبه روی دانشگاه تهران و امیرآباد کار 
و زندگی کرده است. می گوید: » یادم می آید 
سال 13٤0اینجا همه خاکی و گلی بود. پارک 
لاله هنوز ساخته نشده بود. مردم از همه جای 

تهران برای تفریح اینجا می آمدند ولی کسی برای زندگی اینجا را انتخاب نمی کرد.«

زمین های خاکی 
امیرآباد

قهرمان

محله

رمان
قه

حله
م



لابد شما هم زیاد شنیده اید که خیلی 
از فوتبالیست های معروف کشور بچه نازی آباد 

بودند. محدوده بازار دوم قبلا همان زمین های خاکی معروف 
نازی آباد بوده که خیلی از لژیونرها و بازیکن های تراز اول تیم 
ملی فوتبال مثل فرشاد پیوس، حمید استیلی، امیر قلعه نویی 
و... در آن فوتبال بازی کرده اند. وقتی با چند تا از قدیمی های 
محله گپ می زدیم فهمیدیم خیلی از بزرگان و رجال سیاسی کشوری و لشــکری بچه نازی آباد بودند و هنوز هم 
هستند؛ مثل سید عزت الله ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی و گردشگری که هنوز هم بعضی وقت ها از بازارچه های 

معروف نازی آباد خرید می کند. در عالم هنر هم برای نازی آبادی ها جا هست؛ چون کسی مثل اکبر عبدی را دارند.

بچه معروف های 
نازی آباد

هدف موشک باران صدام بود
در دوره دفاع مقدس نازی آباد یکی از هدف های اصلی 
موشــک باران های صدام بود. برخی هم مدعی بودند 
صــدام و فرماندهانش فهمیــده بودند کــه خیلی از 
سرداران و فرماندهان جنگ و نیروهای سرنوشت ساز 
جبهه هــا از بروبچه هــای نازی آباد هســتند و به خیال 
خودشان با بمباران این محله می خواستند روحیه این 
جوانان را تضعیف کنند؛ جوانانی مثل شهید صنیع خانی 

که بزرگ شده نازی آباد است.

کشتارگاهی که فرهنگسرا شد
جوانــان نازی آباد ایــن بخــت را دارند که یــک پاتوق 
درست و حسابی داشته باشــند؛ یک جایی که اسمش 
فرهنگســرای بهمن اســت؛ محلی که قبلا کشــتارگاه 
تهران بود و فضای نامناسب اطرافش محله را از ریخت 
انداخته بود، اما حــالا بیا و ببین که به جای کشــتارگاه 
که فقط بوی نامطبوع از آن به مشــام می رسید، یکی از 
فعال ترین مراکز فرهنگی پایتخــت فعالیت می کند و 

سینمایی با سقف متحرک را در خود جای داده است.
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44318نفر
در محله نازی آباد زندگی می کنند.  این محله 233هکتاری 

در ناحیه 2منطقه 16تهران قرار دارد.

٤۵ میدان
در نازی آباد وجود دارد که کوچه ها و خیابان های محله حول آنها شکل گرفته اند. میدان ها سرسبزی و نشاط خاصی به 

این محله بخشیده است و اینجا را از دیگر محله ها متمایز کرده اند.

 محدوده ای از پایتخت که پشت قباله همسر شاه قاجار بود 

محله لژیونرها

۶و7

این مسجد را همه می شناسند
نازی آباد چند مسجد دارد، اما یکی از مساجدش را نه فقط اهالی که همه مردم تهران 

می شناسند. این مســجد که کلنگش در اوایل دهه 30توسط آیت الله کاشانی در 
خیابان مدائن زده شده، در مناسبت های مهم سیاسی و اجتماعی مثل انتخابات 

همیشه مورد توجه خاص رسانه ها بوده و به خاطر گزارش های زنده ای که از 
آن در تلویزیون دیدیم به چشم همه مان آشناست. صفوف نماز در مسجد 

حضرت رسول فشرده است و اگر موقع اذان برای اقامه نماز برسید، جا 
برای ایستادن و نماز خواندن پیدا نمی کنید.

چرا نازی آباد؟
اما درباره اینکه چرا اســم محله نازی آباد شده 2روایت 

وجود دارد. منوچهر والی زاده، صداپیشه پیشکسوت در 
این باره می گوید:»روایت نخست این است که آلمانی ها 
این محله را در دوره رضاخان ســاختند و نام آن را 
نازی آباد گذاشتند؛ درحالی که طبق اسناد این محله 
خیلی پیش تر از سر کار آمدن رضاخان به همین نام 
بوده؛ بنابراین این گفته درست نیست. روایت دوم 
که معتبر اســت و در کتاب های تاریخی هم آمده، 
این اســت که ناصرالدین شاه قاجار دلبسته خانمی 
به نام نازخاتون می شود و او را به همسری می گیرد. 

از قضای روزگار این خانم در این محله عمارتی داشته 
و شــاه هم باقی املاک و زمین های اطــراف عمارت را 

پشت قباله نازخاتون می اندازد. نازخاتون این زمین ها را 
که از جنوب به دریاچه عظیم آباد می رسید به دست رعیت 

می دهد تا در آن کشت و زرع کنند. کم کم زمین ها رونق پیدا 
می کند و اسم نازخاتون هم روی زبان ها می افتد و از آن روزگار 

به این محدوده نازی آباد می گویند. در دوره پهلوی اول کم کم 
زمین های کشاورزی نازی آباد تفکیک شد تا خانه ها ساخته شوند 

و یک محله شکل بگیرد.

نازی آباد از محله های اصیل و قدیمی جنوب تهران است که در دهه 30شکل  گرفت؛ محلــه ای که در دلش چنــد خرده محله ازجمله هزار دســتگاه، پریسا نوری
فرهنگیان، سهیلی،بازار اول و بازار دوم با داستان های متفاوت و خواندنی را جای داده است؛ اینکه 
در هزار دستگاه، 999تا واحد مسکونی ساخته شده و معلوم نیست واحد هزارم چرا ساخته نشده یا 
اینکه این محله را نازی های آلمانی ساخته اند. در نازی آباد اغلب کسبه و مشتری ها با هم آشنایی و 

سلام و علیک دارند و به تعبیری هنوز روح محله و بچه محل بودن در آن جاری است.

مسعود فروتن، مجری و کارگردان نام آشنای 
سینما و تلویزیون ایران که از 20سال پیش در 
شهرک آتی ساز زندگی می کند، معتقد است 
برای آدمی که تنهــا زندگی می کند هیچ جا 
مثل شهرک ها امن نیست؛ چون هرکسی که 
وارد شهرک شود باید از نگهبانی عبور کند 
و شناسایی شــود. اگر وسیله ای خراب شد، 
تأسیسات شهرک آن را تعمیر می کند. این 
هنرمند پیشکســوت که متولد آمل است و 
دوره کودکی اش را در تهران گذرانده، خاطرات 
بسیاری از کوچه پســکوچه ها و محله های 
قدیم تهران دارد: »نخستین بار که تهران را 
دیدم سال1333بود. 9سال داشتم که همراه 
خانواده ام به تهران آمــدم. دیدن خیابانی 
که آسفالت بود و خاکی نبود برای من خیلی 
جالب بود. بار دوم برای عروســی خواهرم 
به تهران آمدم. وقتی بــرای خرید کفش به 
سرچشمه و سپهســالار رفتم دیدم چقدر 
خیابان ها تمیز است. آدم ها لباس های شیک 
پوشیده اند. دیدن کفاشــی ها و مغازه های 
دیگر که کنار هم ردیف شده بودند برای من 
خیلی هیجان انگیز بود. چند ماه بعد از دماوند 
که محل زندگی ما بود به تهــران آمدم تا 
خواهرم روزها تنها نباشد. این چند ماه برای 
من پر از خاطره های شیرین از دیدنی های 
تهران است. بعدازظهرها شوهرخواهرم ما 
را به جایی از تهران بــرای گردش و تفریح 
می برد. آن ســال من با تجدد و تمدن آشنا 
شدم. نخستین بار سینما دیدم، به تئاتر رفتم 
و حتی غذا خوردن در بیرون از خانه را تجربه 
کردم. جاهای دیدنی کــه رفتیم در ذهن من 
به یادگار مانده است.« خاطرات این هنرمند 
پیشکسوت از شــمیران گردی هم شنیدنی 
است: »آخر هفته ها برای تفریح به شمیران 
و ســرپل تجریش می رفتیم. یادم هســت 
نخستین بار در تجریش بستنی قیفی خوردم. 
تا قبل از آن بستنی قیفی ندیده بودم و اصلًا 
نمی دانستم چطور باید آن را دستم بگیرم و 
بخورم. پایین بستنی را که خالی بود، گرفتم؛ 
طوری که بستنی از روی نان به زمین افتاد و 
اشکم را درآورد. البته دوباره برای من بستنی 
خریدند، اما این خاطره برای من ماندگار شد. 
تجریش محوطه وســیع و زیبایی بود. بساط 
گردویی و بلالی ها داغ بود و صدای فروشنده ها 
فضا را پر می کرد.سر پل تجریش محلی برای 
گشت و گذار و هواخوری بود؛ محلی که مردم از 

تهران می آمدند تا نفسی تازه کنند.«

 بساط بلال و بستنی قیفی
 در تجریش

20 سال زندگی در شهرک آتی ساز
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بهترین قصه های تاریخی تهران 
جایزه  می گیرند

حــدود ۳دهــه از خداحافظــی اتوبوس هــای 
2طبقه که یکــی از قدیمی ترین ایســتگاه های آن 
حوالی ســه راه افســریه بــود، می گــذرد. البتــه این 
ایســتگاه، بعدهــا به خیابــان هنگام منتقل شــد. 
نخســتین اتوبوس های 2طبقه ای کــه از انگلیس 
به تهران آمد قرمزرنگ و در ۴مســیر میــدان امام 
حســین)ع( بــه میــدان انقــاب، دانشــگاه پلیس 
یا زندان قصــر فعلی به میــدان امام خمینــی)ره(، 
ســیدخندان تــا دروازه شــمیران و دانشــگاه علــم 
و صنعت تــا میــدان امــام حســین)ع( فعــال بود. 
آن زمــان برخی ها معتقــد بودند طبقــه2 اتوبوس 
به دلیــل زاویه دید مناســب، مثل لژ سینماســت 
و کســانی کــه طبقــه دوم اتوبــوس می نشســتند 
لژنشــین هســتند. این اتوبوس ها کاچ نداشــت 
و رانندگــی بــا آنها خیلی آســان بــود. راننــده داخل 
یک کابین می نشســت و شــاگرد در طبقه بالا هر 
وقت کسی می خواست پیاده شود روی داشبورد 
ضــرب می گرفــت تــا راننــده ماشــین را نگــه دارد.

روزگاری که اتوبوس سواران لژنشین بودند

  پریسا نوری

درباره نام محله اوین که در بسیاری از منابع 
تاریخی آمده روایت های متفاوتی وجود دارد. 
»یاقوت حمــوی« در کتــاب معجم البلــدان از 
روســتایی به نــام اذون در غرب شــمیران نام 
برده اســت. اگرچه دیگر در میان آبادی های 
امــروز شــمیران اثری از نــام اذون نیســت اما 
علیرضا زمانی، تهران شــناس می گوید: دکتر 
حسین کریمان، در کتاب »تهران در گذشته 
و حــال« نوشــته واژه اذون در گــذر زمــان بــه 
ایــون و پــس از آن بــه اویــن تغییــر نــام داده 
و بــرای ســندیت ایــن مدعــا هــم شــواهدی 
از تغییــر برخــی کلمــات در زبــان رایــج اهالی 
شــمیران ارائه کرده اســت.« زمانی می گوید: 
»برخــی دیگــر به دلیل وجــود باغ هــای گابی 
در ایــن محــدوده، ســراغ ریشــه نــام ایــون 
رفته اند. آنها واژه ایون را با واژه روســی »ایوا« 
به معنــای گابــی، مرتبــط دانســته اند. ایــن 
روایت  اما در منابع مکتــوب اعتباری ندارد.«

طایفه اذون یا گلابی روسی؟

  حسن حسن زاده

امیرآبــاد یــا محلــه کــوی دانشــگاه فعلــی را 
سال ها پیش میرزا تقی خان امیرکبیر، زمانی 
که برای کاشت پنبه به دنبال اراضی مطلوبی 
در خارج از شــهر تهران بود، کشف و آباد کرد 
و از آن ســال اینجا امیرآباد شد. جنگ جهانی 
دوم که شروع شــد آمریکایی ها برای اسکان 
سربازان شــان در امیرآبــاد خوابگاه هایــی 
ســاختند و تــا پایــان جنــگ همانجــا  ماندنــد. 
آمریکایی هــا کــه از ایــران رفتند به پیشــنهاد 
ریاست وقت دانشــگاه تهران، خوابگاه ها به 
دانشــگاه تهران واگــذار و بهمن ســال۱۳۲۴، 
۳۰۰دانشــجو که اغلــب از دانشــکده ادبیات 
و دانشســرای عالی بودند اینجا ساکن شدند 
در اتاق هایــی کــه یــک نفــر به راحتــی و ۲نفــر 
به ســختی در آن زندگــی می کردند. دانشــگاه 
تهران بزرگ ترین مرکز آموزش عالی در ایران 
اســت کــه ســاال1313 شمســی افتتاح شــد.

کوی دانشگاه تهران در مزرعه پنبه امیرکبیر

  نصیبه سجادی

  نخســتین دوش حمام در زمان ناصرالدین شــاه 
وارد کشــور شــد. ایــن حمــام دوش دار را »کلنــل 
نیــکا ســمینو« در دروازه دولــت راه انــدازی کرد، 
امــا اســتقبال چندانــی از آن نشــد تــا اینکــه در 
دوران پهلــوی اول، اســتفاده از خزینه هــا ممنوع 
شــد؛ چرا که مســئولان بهداشــتی، خزینه ها را از 
مرکزهای اصلی بیماری های واگیردار می دانستند. 
نخســتین حمام نمره مدرن را ســال۱۳۲۶ فردی 
به نام »ســلیمان ســنه« تاجر به نیت همســرش 
»کشــور خُــداد« در محلــه عودلاجــان ســاخت. 
گویــا همســر او زمانــی کــه بــاردار و در یکــی از 
گرمابه هــای محلــه عودلاجــان بــود جنیــن اش 
ســقط می شــود. بــرای همیــن کشــورخانم از 
همســرش می خواهــد تــا گرمابــه ای در محلــه 
بســازد که در نوع خود بی نظیر باشد. این گرمابه 
در خیابــان شــهید مصطفــی خمینــی ۵بهمــن 
سال۱۳۹۸ در فهرســت آثار ملی ایران ثبت شد.

نخستین گرمابه مدرن به نیت کشور خانم!

  ابوذر چهل امیرانی

فارغ التحصیلی 

در روزگاری نه چندان دور در شــهر تهران، همین قدر که بچه ها از 
پس کارهای شخصی خود برمی آمدند، راهی مکتبخانه می شدند 
که اغلــب اتــاق بزرگی در گوشــه مســجد یا خانــه مکتــب دار بود. 
مکتب دارهای مرد را میرزا یا ماباشی و زن ها را ماباجی می گفتند. 
»سه پاره«، »عم جزء« »تاریخ و صاف«، »گلستان سعدی«، »جامع 
عباسی«، »دیوان حافظ« و »نصاب الصبیان فراهی« از کتاب های 
متداول آموزشــی در مکتبخانه ها بود که پس از پایــان هر کتاب، 
درس جدیــد شــروع می شــد. چنــد روز زودتر هــم بــه خانواده ها 
خبــر می دادند تــا عاوه بــر تهیه کتــاب، بــرای دهان شــیرین کنی 
معلم شــان هدیه ای که »کله قند روســی« بود به خانه ماباشــی 
یا ماباجی بفرستند. رایج ترین ابزار تنبیه در مکتبخانه »فلک« و 
ترکه آلبالویی بود که به فراخور میزان غفلت و کوتاهی دانش آموز، از 
آن استفاده می شد تا درس عبرتی برای دیگر دانش آموزان باشد.
  بهاره خسروی

با کله قندروسی!


